درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 7 ـ امر به معروف و نهي از منکر		21/6/1396
مدت: 36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
بحث رسيد به اجوبه تفصيليه نسبت به سنت که به آن استدلال شده ولي قبل از وارد شدن در اين بحث دو استدراک عرض مي‌کنيم، استدراک اول اشکال اخيري که عرض کرديم که مستفاد از اين آيات حرمت قول به غير عمل باشد فرضاً اما اين ربطي ندارد به ادله امر به معروف و نهي از منکر که آن را تقييد بخواهد بکند و تشبيه کرديم به اين که در باب تطهير مولي مي‌گويد «طهر المسجد عن النجاسة، جنبوا مساجدکم النجاسة»  اگر کسي با آب غصبي تطهير کرد اين جا امتثال اين جنبوا را کرده ولو اين که مرتکب محرم هم شده است. در مانحن فيه هم بگوييم اين کسي که امر به معروف مي‌کند ولي خودش فاعل نيست و عادل نيست يا نهي از منکر مي‌کند و خودش تارک نيست اين وظيفه «مروا بالمعروف و انهو عن المنکر» را انجام داده ولو اين که امر محرمي را انجام داده باشد مثل آن جا. اين مطلب محل مناقشه و ترديد براي ما واقع شد بعداً که اين جا ممکن است با آن باب بگوييم تفاوت مي‌کند براي خاطر اين که در اين جا مصداق، مصداق واحد هست، آن جا که مي‌گوييم آن جا شارع چيزي که مي‌خواهد طهارت مسجد است و اعتبار کرده که آب مطلقا چه غصبي باشد، چه غصبي نباشد اين اثر تطهيري را دارد، اما در اين جا اگر هم بخواهد بگويد «مروا بالمعروف» و هم اين نهي شامل بشود يک امر واحد در آن اجتماع امر و نهي مي‌شود و نمي‌شود حرام مصداق واجب قرار بگيرد، از اين جهت اين بيان در اين جا محل اشکال هست فلذا از اشکال اخير که عرض کرديم به آن بيان ما رفع يد مي‌کنيم. 
س: ...
ج: بله. 
چون همين قول که دارد مي‌گويد صلّ همين صلّ هم امر به معروف است پس واجب است، همين صلّ قول به غير عمل است، قولي است که لايفعل خودش طبق آن پس منهي است و حرام است. بنابراين اين جا نمي‌توانيم بگوييم هر دو با هم ديگر جمع مي‌شود، و اما آن اشکال که بله اين لسان‌ها بالاخره از آن ما استفاده نمي‌کنيم اشتراط وجوب به عدالت يا به عدم فعل آن کار، يا انجام آن کار در امر به معروف و نهي از منکر، بلکه ممکن است شرط چه باشد؟ شرط واجب باشد پس در اين لسان‌ها اين جور تقرير مي‌کنيم اشکال را، نه به آن بياني که ديروز عرض کرديم. اين استدراک اول. 
استدراک دوم اين است که آيه شريفه ديگري که هم مضمون هست با آيه دو و سه سوره مبارکه صف که معمولاً نديديم در کتاب‌ها به اين آيه هم اشاره بفرمايند آيه 226 سوره مبارکه شعراء است. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم «وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ * أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في‏ كُلِّ وادٍ يَهيمُونَ * وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ» (شعراء/ آيات 224 تا 226) يکي از جهاتي که خداي متعال به آن شعراء را مذمت مي‌فرمايد اين است که «أنّهم يقولون ما لايفعلون» در شعرهايشان،‌ در حرف‌هايشان يک مطالبي مي‌گويند که عمل نمي‌کنند. مرحوم شيخ الطائفه قدس سره در تبيان، جلد 9، صفحه 350 از طبع جديد فرموده: «ثم اخبر» يعني اخبر الله تبارک و تعالي «أنّ هؤلاء الشعراء يقولون و يحثون على أشياء لا يفعلونها هم، و ينهون عن أشياء يرتكبونها»
اشيايي که يرتکبونها، نهي مي‌کنند و اشيايي که انجامش نمي‌دهند حث و ترغيب مي‌کنند، با شعرشان مردم را بر آن‌ها و خداي متعال اين‌ها را نکوهش مي‌فرمايد بر اين صفت، بر اين کار. پس اين کار که انسان امر بکند و حال اين که خودش انجام نمي‌دهد آن شيء را، نهي بکند و حال اين که آن شيء را انجام مي‌دهد اين از نظر شارع و خداي متعال مبغوض است وقتي مبغوض بود پس بنابراين اين صورت مشمول ادله نمي‌شود، قهراً آن ادله مقيد خواهد بود.  اين جاها هم بخشي از آن جواب‌هايي که... بخشي از آن جواب‌ها نه همه آن جواب‌هايي که در آن آيات مي‌داديم. بخشي از آن جواب‌هايي که آن جا مي‌داديم اين جا هم مي‌آيد. ديگه تکرار لازم نيست بکنيم. بنابراين اين آيه مبارکه هم که معمولاً فراموش شده که در إعداد آيات باب ذکر بشود اين هم ذکر مي‌شود و الجواب الجواب؛ جواب‌هايي که آن جا داده شد؛ جواب‌هاي اجمالي و جواب‌هاي تفصيلي بعضي در اين جا هم مي‌آيد. 
و اما روايات:
روايات طوائف فراواني بودند که طائفه أولي رواياتي بود که مربوط بود به آن چه که پيامبر عظيم الشأن(ص) در معراج که مشرف شد در معراج به آن‌ها برخورد که سه نقل داشتيم در اين باب که آن‌ها دلالت مي‌کرد بر اين که امر به چيزي که انسان خودش انجام نمي‌دهد و نهي از آن مبغوض شارع است. 
س: ...
ج: مي‌فهميم حرمتش که بله حرام است. اگر چيزي خدا فرمود....
س: ...
ج: ببينيد اگر فرمود که عقاب دارد، جهنم دارد معلوم است که در اين جا منهي است و حرام است. اما اگر فرمود بهشت دارد، جامع استفاده مي‌شود که مطلوب شارع است حالا إما وجوباً و إما استحباباً. 
و يا به نحو ديگري که در باب مستحبات يعني در باب مواردي که رواياتي داريم بر اين که اين عمل ثواب دارد از اخبار من بلغ، اگرچه از آن اخبار استفاده استحباب نکنيم. 
اما آن روايات يکي يکي بايد مورد بحث قرار بدهيم. روايت أولي که شيخ بهايي قدس سره نقل فرمود که «قال(ص) مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ فَقُلْتُ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا كُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَ لَا نَأْتِيهِ وَ نَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَ نَأْتِيهِ.»
اين روايت، استدلال به اين روايت از جهاتي محل اشکال است. اشکال اول اين است که اين مرسل است،‌ سندي را شيخ بهايي قدس سره ذکر نفرموده و ظاهر اين است که اين روايت در مجامع حديثي خاصه وجود ندارد و از کتب عامه نقل شده، احتمالاً از الدر المنثور نقل شده باشد که مال سيوطي هست. پس اولاً اين من احاديثنا نيست، در جوامع حديثي ما يافت نشده به حسب استقرايي که کرديم و ظاهر اين است که ايشان از کتب عامه نقل فرموده و سند هم ندارد بنابراين مرسل است. 
ثانياً اين که گفتيم اين در کتب خاصه ذکر نشده چون به اين شکل در کتب ما نيست که حالا بعداً مي‌خوانيم، معلوم مي‌شود تفاوت مي‌کند مطلبش با آن. 
و اشکال دوم اين است که اين دلالت بر عدالت نمي‌کند چون...
س: ...
ج: همين مضمون؟
س: ...
ج: آهان رُوي. حالا اگر اين هست ممنون چون آدرس ندادند، من جاهاي ديگر هم که نگاه کردم... حتي مستدرک هم نقل نکرده اين را، نه وسائل نه مستدرک. خيلي خب در بحار حالا نگفته از کجا، احتمالاً ايشان هم از....
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: بله ما رُوي، در مجموعه‌هايي که رُوي دارد. حالا بياوريد اولش را ببينيد باز معلوم نمي‌شود که از کجا نقل کرده.
س: ...
ج: از الدر المنثور نقل کرده، الدر المنثور از کتب عامه است ديگه. چون شبيه آن در کتب خاصه بوده ايشان نقل کردند. پس در کتب خاصه وجود ندارد. 
س: ...
ج: حالا باز مجالس النبويه را نگاه بفرماييد ببينيد هست در آن.
س: ...
ج: نه، درست، بله در مجالس النبويه اين نقل نيست. اين نقل مال کتب عامه است. 
اشکال دومي که وجود دارد اين است که  اين روايت بر عدالت دلالت نمي‌کند، چون اين بود که «كُنَّا نَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَ لَا نَأْتِيهِ» يعني آن خيري را که امر مي‌کرديم نمي‌آورديم. «وَ نَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَ نَأْتِيهِ.» آن شري را که نهي مي‌کرديم از آن مي‌آورديم. پس بنابراين اگر بخواهد دلالت داشته باشد به آن مطلب دوم دلالت دارد نه بر عدالت دلالت داشته باشد. مطلب دوم اين بود که آن کاري را که امر مي‌کني بايد خودت فاعلش باشي و آن کاري را که نهي مي‌کني بايد خودت تارک آن باشي، بر اين دلالت مي‌کند نه بر عدالت. 
جواب سومي که از اين روايت شريفه داده شده، جوابي است که خود شيخ بهايي قدس سره دادند. جواب ايشان اين است که اين جا مثل آيات مي‌ماند. چطور ما در آيات گفتيم انکار براي عدم عمل است نه براي گفتن، اين جا هم انکار براي عدم عمل است که چرا به آن چيزهايي که گفتيد عمل نمي‌کنيد، به آن چيزي که امر کرديد عمل نمي‌کنيد، آن چيزي را که نهي کرديد چرا خودتان ترک نمي‌کنيد. پس مصب نکوهش انجام ندادن ما يأمربه است و ترک نکردن ما ينهي‌عنه است، نه خود امر کردن و نهي کردن است. اين فرمايش. اما اين فرمايش همان طور که آن جا گفتيم خلاف ظاهر است جداً، اين جا هم خلاف ظاهر است جداً، به خصوص اين جا يک قرينه‌اي وجود دارد که نشان مي‌دهد اين عقاب خاص براي خاطر همين گفتن بوده، چرا؟ براي خاطر اين که لب‌هايشان را دارند که جاي گفتن کلام بوده آن را دارند با مقارض ناري مي‌چينند، پس بنابراين خود اين که اين جور عذاب خاصي هم اين جا وجود دارد، خود اين قرينه است که منشأ عذاب اين گفتن است، اگرچه آن هم اشکال دارد، اگرچه که اين که انجام نمي‌دهند خودش کار حرامي است، يا آن جا انجام مي‌دهند اما در کنار آن يک حرام ديگر را هم دارند مرتکب مي‌شوند و آن اين است که دارند امر مي‌کنند به چيزي که انجام نمي‌دهند. بنابراين اين‌ها استحقاق دو عقاب دارند؛ يکي عقاب اين که آن معروف را دارند ترک مي‌کنند، يا آن منکر را دارند انجام مي‌دهند، آن يک عقاب براي خودش دارد. يک عقاب هم اين است که شما چرا چيزي را که امر مي‌کنيد انجام نمي‌دهيد، چرا اين را مي‌گوييد، ظاهر روايت شريفه اين است که آن‌ها وقتي از ايشان سؤال کردند که اين عذاب براي چيست؟ «کنّا نأمر بالخير و لانأتي به» براي همين که مي‌گفتيم و اتيان نمي‌کرديم. نه براي اين که اتيان نمي‌کرديم بما نأمر‌به. اين جور تعليل نکردند که لأنّا لانأتي بما نأمر‌به، اگر اين جور مي‌گفتند جواب را، مصب عقاب مي‌شد عدم اتيان بما يأمرون. اين جور که نفرموده، فرموده چون امر مي‌کرديم به چيزي که نمي‌آورديم. پس مصب آن قرار داده شده. بنابراين هم خود جمله را وقتي نگاه مي‌کنيد مفادش اين است، و هم متناسب عقابي که اين است که شفاي آن‌ها را مي‌آيند مي‌چينند، چون با شفا مي‌گفتند، با لب انسان مي‌گويد، با دهان مي‌گويد. بنابراين اين فرمايش که بخواهيم بگوييم في‌نفسه اين روايت دلالت نمي‌کند اين تمام نيست، بله آن جواب اجمالي به خاطر آن قرائن کسي بيايد حالا اين جوري توجيه بکند اگر آن قرائن درست باشد که در آن‌ها مناقشه کرديم  حرف ديگري است. ديگه آن جواب تفصيلي نمي‌شود. 
س: ...
ج: چه قرينه‌اي بر اين است، ظاهرش اين است مي‌گويد همان آن شرطي که آن آقا فهميده از آن لولا اين که آن جواب‌هاي اجمالي يا جواب... نه، دارد مي‌گويد ما اهل اين بوديم، به خصوص که حالا روايات بعدي خطباي امت را مي‌گويد، مي‌گويد بله خطبايي بودند که مردم را ارشاد مي‌کردند خودشان عمل نمي‌کردند. 
س: ...
ج: آن جا ديگه جاي دروغ گفتن نيست و حرف دروغ را ديگه پيغمبر نمي‌آيد نقل کند. معلوم مي‌شود عين واقعه است. 
س: ...
ج: نه، بعد از اين که پيامبر دارد نقل مي‌کند، اين را براي چي دارد نقل مي‌فرمايد، براي اين که ما عبرت بگيريم، نه اين که يک چيز ديگري بوده آن دروغ دارند مي‌گويند آن را بيايد نقل بفرمايد. 
و اما روايت دوم از اين طائفه، روايت ارشاد القلوب بود. 
س: ... 
ج: نه، مرسلاً نقل شده، با سند نقل نشده آن‌هايي که نقل کردند از آن جا و الا اين کفايت نمي‌کند براي اين که بگوييم مرسل است. در روايات اهل سنت هم مسند داريم و مرسل، هر دو را داريم. 
س: ...
ج: چرا، اگر سند داشت بررسي بايد بکنيم ولي معمولاً نوعاً تمام نيست و لکن بايد بررسي کنيم ممکن است يک جا هم سند درست داشته باشد. 
س: ...
ج: چرا؟
س: ...
ج: مي‌گويد شما حق نداري بگويي، شما که اين جوري... به آن آدمي که خودش رباخوار است.... ما دنبال دليل هستيم و الا اشکال ندارد اگر يک دليلي داشتيم که هيچ مشکلي نداشت نلتزم به اين که بله آدمي که خودش انجام مي‌دهد يک کار حرامي را، شارع مي‌گويد تو حق نداري. چه اشکالي دارد شارع بفرمايد؟ نه اشکال عقلي دارد نه اشکال عرفي دارد. 
س: ...
ج: عکسش را گفتند چي؟
س: ...
ج: به او بگويد نهي بکن وهن شارع است، چرا؟ 
س: ...
ج: آهان اين را داشتيد مي‌گفتيد شما.
س: ...
ج: اين فرمايش ناتمام است، به يک کسي که گرفتار هروئين‌کشي شده و بدبخت شده به او مي‌گويند... او را مي‌آورند در تلويزيون مي‌گويند به مردم بگو من بيچاره شدم، تجربه کردم شما دنبال اين نرويد. آن رباخوار مي‌آيد مي‌گويد که من گرفتار رباخواري شدم، جهنم و حربه با خداي متعال را گرفتار شدم شما اين جوري نباشيد، چه اشکالي دارد؟ هيچ اشکالي ندارد. 
س: ...
ج:  امر و نهي هم نوعي از نصيحت است، چه اشکالي دارد. 
و اما حديث دوم:
س: ...
ج: بعيد نيست، کسي ممکن اين طور هم بگويد که مال کسي که سجيه‌اش اين است، حالا يک بار اين کار را کرده باشد معلوم نيست يک چنين چيزي را داشته باشد. 
س: ...
ج: بله آن‌ها همين است که بعد مي‌خوانيم، شبيه اين است. 
اما نقل دوم:
نقل دوم مال حسن بن محمد ديلمي است در ارشاد القلوب: 
«عن رسول الله(ص) قال: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قَوْماً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ تُرْمَى‏ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ...»
آن جا بود که حضرت از خودشان سؤال کرد، اين جا اين است که از جبرئيل حضرت سؤال فرموده «من هؤلاء فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلَا يَعْقِلُونَ.» 
در خود ارشاد القلوب ديگه اين همزه استفهاميه را ندارد «فلايعقلون» چون اين جا جاي «أ فلايعقلون» نيست «و لايعقلون» است، سؤال که نمي‌خواهد بکند ديگه حالا دارند آن‌ها عذاب مي‌شوند و اين‌ها، اين‌ها فلايعقلون، دارد خبر مي‌دهد که اين‌ها تعقل نداشتند.  اين هم نقل دوم هست که از ارشاد ديلمي است. 
در جواب از استدلال به اين روايت دو جواب داده مي‌شود: جواب اول ضعف سند است به اين که اين روايت مرسل هست براي خاطر اين که مرحوم ديلمي قدس سره سندي را بين خودش و پيامبر عظيم الشأن نقل نکرده است. علاوه بر اين که خود اين جا فرموده که در خود مقامي که دارد حديث را نقل مي‌کند، سند ذکر نفرموده در مقدمه کتاب هم ايشان تصريح فرموده به اين که من اسانيد را حذف کردم «و أنا أذکر من ذلک ان شاء الله ما تيسر ايراده بحذف الاسانيد» اسانيد را مي‌گويد من خودم حذف کردم، بنابراين هم آن چه که ما در موقع نقل بالمبارشه مي‌بينيم سند ذکر نفرموده، هم خودش هم فرموده اسانيد را حذف کردم بنابراين مرسل مي‌شود. 
آيا راهي براي تصحيح روايات ارشاد ديلمي داريم يا نداريم، اين بحث مهمي است چون کتاب ارشاد ديلمي که دو جلد هست کتاب مهمي است و خيلي روايات ناب در اين کتاب موجود است به خصوص روايات اخلاقي و موعظه‌اي. دو راه براي اين که بخواهيم تصحيح کنيم روايات اين کتاب را وجود دارد:
راه اول اين است که مرحوم ديلمي از بزرگان محدثيني است که قبل از شيخ مفيد و اضراب شيخ مفيد مي‌زيسته يعني قريب العصر به ائمه عليهم السلام بوده ايشان. بنابراين در زماني مي‌زيسته که احتمال دسترسي ايشان به روايات از طريق حس يک احتمال عقلايي و متوفري است بلکه از شيخ طوسي و حتي صدوق و شيخ مفيد چون عصرش قريب‌تر به اعصار ائمه عليهم السلام هست احتمال اين که ايشان به طريق حسي مي‌توانسته بفهمد اين حرف حرف ائمه هست يا نيست، براي آن طبقه اين احتمال وجود داشته که مي‌توانستند اين مطالب را دريافت کنند. حالا به اسنادي که وجود داشته، به قرائن و شواهد حسيه‌اي که وجود داشته در آن اعصار و هنوز اين قرائن و شواهد از بين نرفته بوده اين مثلي بوده که براي آن‌ها متوفر بوده. 
س: ...
ج: نخير، ايشان همان طور که روض الجنان و رياض العلماء آفندي فرموده است مال آن اعصار است. 
س: ...
ج: نخير، اين آن نيست. 
 پس اين از بزرگان آن زمان است. 
س: ...
ج: بله. مراجعه بفرماييد مامقاني. 
ايشان مال آن اعصار است.  وقتي که مال آن اعصار شد پس بنابراين مشکلي از اين جهت ندارد بگوييم اين خبرش محتمل الحس و الحدس است دارد اسناد جزمي مي‌دهد، مي‌گويد «قال رسول الله(ص)، قال النبي(ص)» پس بنابراين به اسناد جزمي بگوييم که اشکالي ندارد همان طوري که در مورد صدوق مي‌گفتيم، در مورد سيد رضي قدس سره در نهج‌البلاغه مي‌گوييم، اين جا هم همين طور بگوييم که همان که قبلاً عرض کرديم مرحوم امام هم قدس سره در مرسلات جزمي مثل صدوق فرموده اين‌ها معتبر است و حجت است منتها دليل ايشان اين است که... چون ايشان قاطع بوده، وقتي که دارد اسناد جزمي مي‌دهد پس قطع داشته به اين که پيامبر فرموده يا ائمه عليهم السلام فرمودند. ما از اين راه عرض نمي‌کنيم چون قطع او براي ما حجت نيست، آن قطع داشته باشد، ما از راه اين عرض مي‌کنيم که اين مي‌شود خبر محتمل الحس و الحدس و سيره عقلاء در خبر محتمل الحس و الحدسي که احتمال حسيت آن يک احتمال عقلايي و متوفر باشد، نيشقولي نباشد، در اين موارد هم عقلاء به خبري که احتمال حسيت آن متوفر است و نيشقولي نيست عمل مي‌کنند. ديگه توضيح اين‌ها را بارها در جلسات قبل و سال‌هاي قبل داديم ديگه کساني که مي‌خواهند به آن جا مراجعه بفرمايند. 
س: ...
ج: بله دارد. 
س: ...
ج: بله اين جا اسناد جزمي داده، مي‌گويد قال النبي.
س: ...
ج: نه هر جا که اسناد جزمي داده. 
س:...
ج: بله اشکال ندارد، قهراً کسي که مي‌خواهد امر به معروف و نهي از منکر بکند بايد عالم باشد به ما يأمربه و ما ينهي‌عنه، يکي از شرايط امر به معروف و نهي از منکر علم است، اما لازم نيست عالم اصطلاحي باشد يعني خيلي از علوم زيادي اطلاع داشته باشد، مقلد هم باشد، واجبات و محرماتي را که مي‌داند امر و نهي مي‌کند ولي خودش عمل نمي‌کند....
س: ...
ج: نه، اين اطلاق دارد ديگه «کنّا» ندارد که ما عالم بوديم. 
س: ...
ج: بله، خطباي امت هم به خصوص اگر خطباي امت... بيشترشان عالم هستند يا غيرعالم هستند؟ و الله العالم. 
س: ...
ج: بله آن اشکال ندارد، روايات عالم بي‌عمل هم داريم ولي آن ربطي به اين ندارد، او عالم بي‌عمل است ولو به مردم هم کاري ندارد. ولي عمل به علمش نمي‌کند، ممکن است امر به معروف و نهي از منکر هم نمي‌کند، عالم بي‌عمل اعم است از اين که يأمر و ينهي أم لا، اين‌ها در خصوص کسي است که امر و نهي مي‌کنند، حالا مي‌خواهد عالم به معناي اصطلاحي باشد يا عالم به معناي اصطلاحي نباشد. 
اين راه اول. راه دوم براي اين که ما بگوييم روايات اين کتاب معتبر است به خصوص رواياتي که از پيامبر عظيم الشأن نقل مي‌کند اين است که ايشان خودش در صفحه 12 که مقدمه کتاب هست ايشان مي‌فرمايد: «يقول العبد الفقير الي رحمة ربه و رضوانه ابومحمد الحسن بن أبي الحسن محمد بن الديلمي جامع هذه الآيات من الذکر الحکيم إنّما بدأت بالموعظة من کتاب الله تعالي...» بعد مي‌گويد چرا، من اول «بدأت بالموعظة من کتاب الله تعالي و تابعته ان شاء الله بکلام عن سيدنا و مولانا رسول الله(ص) المؤيد بالوحي، المسدد بالعصمة، الجامع من الايجاز و البلاغة ما لم يبلغه احدٌ من العالمين فقد قال(ص): أوتيت جوامع الکلم و لقد صدق رسول الله(ص) فإنّه اذا فکرّ...‌» توضيح مي‌دهد که چرا اين جور است تا اين که مي‌فرمايد: «فقد استوفي بذلک کل مکروهٍ و مذموم و في احاديثه من المواعظ و الزواجر ما هو ابلغ من کل کلام مخلوقٍ‌ و أنا أذکر من ذلک ان شاء الله ما تيسر ايراده بحذف الأسانيد لشهرتها في کتب اسانيدها» مي‌فرمايد من اسانيد را حذف کردم چرا؟ چون اين روايات مشهور است در کتبي که اسانيد اين روايات ذکر شده، جزو روايات مشهوره است. 
«و اتبع بکلام اهل‌بيته عليهم السلام و من تابعهم من الصالحين» اين مجموعه‌اي که من جمع‌آوري کردم از مواعظ الهي است، مواعظ پيامبر عظيم الشأن، مواعظ ائمه عليهم السلام و مواعظ صالحين، از اين‌ها من جمع‌آوري کردم. 
 پس در خصوص مواعظ پيامبر دارد مي‌فرمايد «بحذف الاسانيد لشهرتها في کتب اسانيدها» مي‌گويد اين‌ها مشهور هستند. پس صغري را دارد ايشان شهادت مي‌دهد، مي‌گويد اين‌ها مشهور است. کبري را هم «خذ بما اشتهر بين اصحابک» هر حديث که مشهور بين اصحاب هست اگر کسي از مقبوله عمر بن حنظله اين را استفاده بکند که ما اشتهر بين اصحابک حجت است. چرا؟ «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه» مجمع عليه در اين جا به معناي همان دارد تطبيق مي‌کند بر صغري به معناي همان مشهور است. «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه» چون چيزي که مشهور است بين همگان هست اين ريبي در آن نيست، شکلي در آن نيست،‌ موجب اطمينان است پس بنابراين به آن عمل بکن. 
اگر کسي اين کبري را از اين روايت استفاده بکند که اين روايت دارد حجيت مي‌دهد به خبر مشهور بين الاصحاب مطلقا ولو در حال غير تعارض، چون به قرينه تعليل اگر فقط اين بود که «خذ بما اشتهر بين اصحابک» معلل به تعليل نبود مي‌گفتيم اين عموميتي ندارد، در دو خبرين متعارضين حضرت دارد مي‌فرمايد که «خذ بما اشتهر بين اصحابک» آن هم تازه در باب استنباط نه، در باب قضا، چون عمربن حنظله فرض کرد که ما در يک مسأله کبروي فقهي مثل ارث که محل نزاع بود که آيا فلان ارث مي‌برد يا ارث نمي‌برد، يا ارث او چه مقدار است اين‌ها دعوا داشتند، مراجعه کردند به فقهاء، به قضات فقهاء يعني فقهايي که قاضي بودند يکي‌شان آن جوري حکم کرد مستنداً به يک روايت، يکي‌شان آن جوري حکم کرد مستنداً به روايت ديگر، حضرت فرمود که «خذ بما اشتهر بين اصحابک» به مستندهايشان نگاه کنيد و آن که مشهور هست مستندش، رواياتش، طبق آن عمل بکنيد. اگر اين مقدار بود ما تعدي نمي‌توانستيم بکنيم، چرا؟ چون باب خصومت بالاخره بايد فيصله داده بشود. ممکن است در آن جا فرمودند «ما اشتهر بين اصحابک» براي اين که دعوا تمام بشود شما آن را اخذ بکنيد اما در باب استنباط احکام ممکن است اين مطلب را نفرموده، باب استنباط احکام غير باب قضاء هست، اما چون تعليل فرموده، اين تعليل ديگه اين جا و آن جا ندارد، مي‌فرمايد که «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه» که علي القاعده اين لاريب فيه هم لاريب فيه حکمي است نه واقعاً لاريب فيه، چون احتمال سهو و نيسان و اين‌ها که بالاخره وجود دارد، يعني محکوم است پيش ما به اين که لاريب فيه، بنابراين يعني حجت است. اگر ما از مقبوله عمر بن حنظله بعد از اين که سندش را درست کنيم البته به خاطر اين که در کافي هست يا از راه‌هاي ديگر کسي اين کبراي کلي را بتواند استفاده بکند کبراي آن از آن مقبوله، صغرايش از شهادت ديلمي، يعني اين رواياتي که من از رسول خدا نقل مي‌کنم نه رواياتي که از ائمه نقل مي‌کنم، اين‌ها مشهور است.  مي‌تواند بگويد پس بنابراين روايات کتاب ارشاد القلوب که از پيامبر اکرم نقل شده است به اين بيان بگويد حجت است. 
س: ...
ج: بله. کافي است، مثل اجماع منقول، اگر اجماع منقول، يک نفري که حرفش حدسي نباشد و بتوانيم به اخبار او... چون در باب استنباط ما خبر واحد را حجت مي‌دانيم، هم چنين در آن چه که در راستاي استنباط احکام واقع مي‌شود. ما رجال را يک نفر مي‌آيد توثيق مي‌کند، بخواهيم از زيد اخذ حديث کنيم يک نفر توثيقش بکند کفايت مي‌کند، بخواهيم به او اقتداء بکنيم گفتند بايد دو نفر توثيقش کنند، دو نفر... بينه مي‌خواهيم اما در استنباط بينه نمي‌خواهيم، خبر واحد حجت است اما در موضوعات که مي‌خواهيم احکام را بر آن پياده کنيم آن‌هايي که مي‌گويند بينه لازم نيست مثل مرحوم امام که مي‌گويند بينه مي‌خواهيم در موضوعات، رهبري هم همين جور مي‌گويد خبر واحد عدل واحد حجت نيست در موضوعات، بينّه لازم داريم به خاطر روايت مسعده بن صدقه، الاشياء کلها علي ذلک حتي تستبين أو تقوم به البينّة. تقوم به البينة مال موضوعات خارجي است که مي‌خواهد بر آن احکام پياده کند اما در جايي که نمي‌خواهيد احکام پياده کنيد، مي‌خواهيد استنباط احکام بکنيد آن جا شارع خبر واحد را حجت قرار داده و اين جا ما مي‌خواهيم استنباط بکنيم. پس بنابراين...
س: ...
ج: آن هم همين جور است. حالا اين جا آيا از اين راه مي‌توانيم برويم يا نه يک دقتي بفرماييد منتها يک شبهه‌اي است که ايشان فرموده لشهرتها في کتب اسانيدها، آن کبراي آن جا اين است که اشتهر بين اصحابک، اما اشتهر في کتب اسانيدها اين آيا با آن فرق نمي‌کند؟ إنمّا الکلام در اين جاست که آيا اين با آن فرق مي‌کند يا نه که ان شاء الله. ما شنبه و يکشنبه که حتماً مي‌آييم ان شاء الله، هفته آينده. و اما دوشنبه و سه‌شنبه را حالا ديگه ببينيم. ولي به نظر من تا سه‌شنبه خواندن لابأس به، چون جمعه اول محرم است و بالاخره وقت رفتن مسافرت هم وجود دارد. 
پايان. 
